


امّا تو باید اوّل

او دلش می خواست آزاد باشد.

طوطی گفت: 
بسیار خوب

نوشا را به طوطی سخن گو برسانید و در مسیر، عبارت های مربوط به هم را پیدا کنید. 

متن کامل شده را به یکی از بزرگ تر ها، املا بگویید.

و از او خواست خوب 
حرف زدن را به او یاد بدهد.

کوشا به آموختن
ادامه داد.

نوشا این بار به طوطی 
سخن گو رسید.

تا بتوانی

کوشا و نوشا همیشه با 
هم پرواز می کردند.

خوب سخن بگویی

دارکوب پرنده ی 
دانای جنگل بود.

این کار

هدهد قبول کرد که به او آموزش
 بدهد.

چند سال
 طول می کشد.

خوب دیدن و خوب گوش کردن
 را یاد بگیری و تمرین کنی،

پایان
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در یک شب زمستانی دانیال به آسمان خیره شده بود و با خود فکر می کرد که چه خوب می شد اگر برای خرید عید 

به شهر نمی رفتند. ای کاش روستای آن  ها هم پارچه فروشی، لباس فروشی، گل خانه، آرایشگاه و ..... داشت.

امّا حیف که او نمی توانست کاری انجام دهد و با این رویا به خواب رفت.

شکل های هندسی از کتاب بیرون پریدند و با هم فکری تصمیم گرفتند رویای دانیال را بسازند.

1   چرا دانیال و خانواده اش هر سال برای خرید عید به شهر می رفتند؟..................................................................

.................................................................................................................................................................................

2   امکانات یک روستا و شهر را با هم مقایسه کنید....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3   چند نمونه از امکانات شهرها که در خواب دانیال نبود را بنویسید........................................................................

................................................................................................................................................................................

4   تصویرهای زیر را بخوانید و جاهای خالی را کامل کنید.

.............................         .......................          ....................

...................................         ...................          ...................

رویای دانیالرویای دانیال
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   فرمانده : »میکروب ها آماده باشید. هر چه سریع تر یک جای مناسب 

برای زندگی پیدا کنید. من دیگر نمی توانم گرسنگی را تحمّل کنم.« 

   چرکولک: »هیچ نگران نباشید ! سربازان شما خیلی قوی هستند. خیلی زود با 

دست پر برمی گردند.«

ــالا  ــپزخانه ب ــوار آش ــدند و از در و دی ــیم ش ــک تقس ــای کوچ ــه گروه ه ــا ب    میکروب ه

ــد. خوراکی هــای داخــل کابینــت  ــه کابینــت حملــه کردن رفتنــد. یــک گــروه از آ ن هــا ب

بســته بندی بــود و میکروب هــا هــر کاری کردنــد نتوانســتند وارد بســته هــا شــوند، پــس 

از آن جــا خــارج شــدند. گــروه دیگــر بــا خــوش حالــی از ســطل زبالــه بــالا رفتنــد. امّــا درِ 

ســطل بســته بــود و میکروب هــا نتوانســتند آن را بــاز کننــد.

بهداشت فردی و اجتماعیبهداشت فردی و اجتماعی
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